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 zفرهنگ های عامیانه پیشین و کمبودهای آن ها

تا پیش از کار ابوالحسن نجفی برای فرهنگ عامیانه، 
ــود، از جمله  چند اثــر در همین باره منتشر شــده ب
کلمات عوامانه فــارســی« از محمدعلی  »مجموعه 
جمال زاده که در انتهای مجموعه داستان »یکی بود 
و یکی نبود« او سال1300 منتشر شده است و 380 لغت 
دارد. »فرهنگ عامیانه )امثال و لغات و مصطلحات( 
از یوسف رحمتی که سال1330 منتشر شده و حاوی 
ــزار لغت اســت. »فرهنگ لغت عامیانه«  حــدود 3ه
کوشش محمدجعفر  از محمدعلی جــمــال زاده بــه 
محجوب که سال 1341 با تقریبا 10هزار لغت چاپ شد. 

همچنین »امثال و حَکَم« 
دهخدا و »کتاب کوچه« 
شاملو به همان مقداری 

که منتشر شده بود.
نجفی با نگاهی انتقادی 
و استادانه همه این آثار 
را از نظر گــذرانــده بــود و 
ایرادهایی در آن ها یافته 
بود که در همان سخنرانی 
به آن اشــاره کــرده است؛ 
یــکــی نــداشــتــن مــدخــل، 
»عیب بزرگ تر آنکه لغاتِ 
ــن چند  ــده در ایـ ــردآمـ گـ

گردآورندگان است و نه حاصلِ  اثر محصول حافظه 
جست وجو در منابع. اغلب شاهدی در کار نیست و آن 
مقدار اندکِ شواهد نیز ساخته ذهن خود مؤلف است.«

 zلغات عامیانه پنهان

نجفی در »فرهنگ فارسی عامیانه« این ایرادها را 
برطرف کرد، اما به چیزی مهم تر نیز توجه داشت که 
در فرهنگ های پیش از کار او مغفول مانده بود. او 
گفته است: »معمولا فرهنگ نویسان پیش از من فقط 
به لغات و احیانا ترکیبات عامیانه توجه کرده اند، و نه به 
معانی عامیانه ای که در بسیاری از کلمات غیرعامیانه 
هم موجود است. ]...[ زبان عامیانه فقط به کلماتی 
چون »چِغِر«، »قِلِق«، »خِنِس«، »لَچَر«، »وراج«، یا 
ترکیباتی چون »لت و پار«، »له و لورده«، »سوسه آمدن« 
و امثال آن منحصر نیست. عامیانه بودن این لغات و 
ترکیبات از قبل برای همه فارسی زبانان آشکار است. 
علاوه بر این ها، کلمات دیگری نیز در زبان وجود دارد که 
در نگاه نخست عامیانه نیستند، اما در معانی عامیانه 
هم به کار می روند. با ذکر یکی دو مثال منظورم را روشن 
می کنم. در رمان »حاجی آقا« از هدایت این عبارت 
آمده است: »از مسافرت اصفهان که برگشتم خیلی 
تکیده شدم. هر چه تقویت کردم دیگر رو نیامدم.« 
ما در این جمله بلافاصله دو تعبیر عامیانه تشخیص 
می دهیم: یکی »تکیده« به معنای »لاغر و نحیف« 

و دیگری »رو آمدن« به معنای »بهبود یافتن و نیرو 
گرفتن« این دو معنی را در برخی از فرهنگ های فارسی 
کنیم، اما دو تعبیر عامیانه دیگر در  می توانیم پیدا 
جمله فوق هست که از چشم فرهنگ نویسان پنهان 
مانده است: یک حرف ربط »که« به معنای »وقتی 
که ایــن معنی، با همه رواجــی  کــه« )و عجیب اســت 
که در فارسی گفتاری و نوشتاری امروز دارد، تا زمان 
انتشار فرهنگ من مورد غفلت همه فرهنگ نویسان 
بوده است.( و دیگری »تقویت کردن« که نه به معنای 
که معنای غیرعامیانه  »نیروی چیزی را افزون کردن« )
است(، بلکه به معنای »غذای مقوی خوردن« به کار 

رفته است.«1

 zپژوهشی درازدامن در آثار فارسی ترجمه شده

نجفی پژوهشی چندین ساله و دراز که عاقبت 
هــم نــاتــمــام مــی مــانــد انــجــام مــی دهــد بــا هدف 
تدوین کتابی برای آموزش ترجمه ادبی. برای 
این پژوهش بسیاری از آثار ترجمه شده به ویژه 
رمــان هــا و داستان هایی از فــارســی بــه فرانسه 
برگردانده که آن را با اصل فارسی آن ها مقابله 
کرده و دریافته است که »مترجمانِ غیرایرانی، 
حتی آن هایی که مدت طولانی در ایــران یا در 
میان ایرانیان زندگی کرده اند، در فهم بسیاری 
از کلمات ساده روزمره دچار اشتباهات فاحش 
می شوند. از این طریق بود که دیدم مترجمی فی المثل 
معنای عامیانه بُغض را درنیافته است و این جمله را: 
»بغض بیخ گلوش را گرفته بود.« به عبارتی برگردانده 
است که معنایش چنین می شود: »نفرت بیخ گلویش 
را گرفته بود.« ]...[ یا فی المثل جمله: »من نمی توانم 
از آب چشم بپوشم، من برای آب می میرم.« یعنی »من 
عاشق بی قرار آبم« را به این صورت ترجمه کرده است: 

گر از آب چشم بپوشم خواهم مرد.« ]...[ به این  »من ا
مترجمان حق بدهیم، زیرا این قبیل معانی که متعلق 
به زبان عامیانه اند حقا بایستی جایی در فرهنگ های 
عامیانه یافته باشند، اما نه تنها در فرهنگ هایی که 
نام بردم بلکه در چند لغت نامه عامیانه دیگر نیز که 
پس از آن تاریخ به چاپ رسیده هیچ اشاره ای به این 

معانی نشده است.«2
او دلیل بروز چنین مسئله و کمبودی در فرهنگ لغات 
که چــون فرهنگ نویس به  عامیانه را ایــن می داند 
زبان مادری خودش می نویسد، لفظ ها و معناهایی 
را بدیهی می انگارد و بی توجه از کنارشان رد می شود. او 

رد نشد. نجفی پیکره کارش را محدود و مشخص 
کرد. در مقدمه کتاب آورده است که این مجموعه 
منحصر به لغات و اصطلاحات مصطلح در تهران 
و مستعمل در آثار مکتوب است. منظورش از آثار 
مکتوب، بیشتر رمان ها و داستان هایی است که 
از سال 1300 تا 1377 منتشر شده است. آثاری که 
در آن ها از زبان گفتار روزمره و عامیانه، به ویژه در 

گفت وگوها بسیار استفاده شده است.

 zنگریستن به زبان از بیرون

اما شیوه مواجهه اش با این آثار هم متفاوت بود: 
»همواره سعی می کردم تا با نگاه خارجی هایی 
که زبان فارسی را می شنوند یا می خوانند این 

کتاب ها را بخوانم و نکته هایی را نظیر همان ها که 
گفتم بیابم و ثبت کنم. براساس همین روش توانستم 
به مواردی دسترسی پیدا کنم که تا قبل از من هیچ 
فرهنگ نویسی متوجه آن ها نشده بود. با یکی، دو مثال 
می توانم منظورم را به روشنی بیان کنم. مثلا در زبان 
عامیانه فارسی، بین استعمال »این ها« و استعمال 
»و ایــن هــا« تــفــاوت اســت. ایــن دو ترکیب بــر معانی 

لت دارند. »این ها« به معنای »او و بقیه  متفاوتی دلا
افراد خانواده« است. مثلا »خواهرم و شوهرش این ها« 
یعنی »خواهرم با شوهرش و بقیه افراد خانواده اش«، 
یا »خانه حاج تقی این ها شب ها روضه است« یعنی 
»در خانه حاج تقی و افراد خانواده اش«. اما »و این ها« 
یعنی »و غیره«. مثلا در این عبارت که در کتاب »حاجی 
آقا«ی هدایت آمده است: »کتاب و درس و این ها دو تا 
پول نمی ارزد.« یا در این عبارت از نویسنده ای دیگر: 
»مطرب ها ساز که می زدند تمام می شد، می رفتند 
لــب پله می نشستند میوه و ایــن هــا مــی خــوردنــد.« 
خــارجــی هــایــی کــه فــارســی مــی آمــوزنــد در بــرخــورد با 
این مــوارد همواره دچار 
اشکال می شوند و هیچ 
ــم نـــبـــود که  فــرهــنــگــی هـ
ــرطــرف  مــشــکــلــشــان را ب
کند. اجازه بدهید مثال 
کاربرد  دیگری بزنم. مثلا
ــرکـــت«  »خــــــدا بـــدهـــد بـ
ــرد »خــــدا بــرکــت  ــاربـ بـــا کـ
بــدهــد« مــتــفــاوت اســت. 
»خدا بدهد برکت« را مِن 
کار  بــاب طنز و طعنه به 
می بریم، به معنای زیاد 
بــودن چــیــزی، در حالی 

که »خدا برکت بدهد« نوعی دعا و تشکر است.«3
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نگاه کردن از دید یک خارجی به زبان فارسی
۲شنبه

 ۱۴۰۲ بهمــن   ۲
۱۰ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۰

مترجمانِ غیرایرانی، حتی 
آن هایی که مدت طولانی 
در ایران یا در میان ایرانیان 

زندگی کرده اند، در فهم بسیاری 
از کلمات ساده روزمره دچار 

اشتباهات فاحش می شوند. 
از این طریق بود که دیدم 
مترجمی فی المثل معنای 

عامیانه بُغض را درنیافته است

همواره سعی می کردم تا با نگاه 
خارجی هایی که زبان فارسی 
را می شنوند یا می خوانند این 
کتاب ها را بخوانم و نکته هایی 
را نظیر همان ها که گفتم بیابم و 
ثبت کنم. براساس همین روش 
توانستم به مواردی دسترسی 
پیدا کنم که تا قبل از من هیچ 
فرهنگ نویسی متوجه آن ها 

نشده بود

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

برانکو ایوانکوویچ در پایان جلسه حضوری با مدیرعامل 

باشگاه پرسپولیس در دوحه، ضمن تشکر و قدردانی از 

حسـن نیت و حسـن انجام امور توسط باشگاه به دلیل 

مشکلات شخصی از پذیرفتن پیشنهاد سرمربیگری، 

عذرخواهی کرد.

 ویراسته

برانکو ایوانکوویچ در پایان جلسۀ حضوری با مدیرعامل 

باشـگاه پرسـپولیس در دوحـه، از پذیرفتن پیشـنهاد 

سرمربیگری، عذرخواهی کرد. او ضمن تشکر و قدردانی 

از این باشـگاه، دلیل آن را مشکلات شخصی دانست.

 نکته

جمله های بلند را به جمله های کوتاه تقسیم کنیم.

#زین_قند_پارسی

مدرسه ما را از ادبیات متنفر کرده است
در همه این سال ها به کرات در مذمت 

گرام 
گردی

شبکه های اجتماعی سخن گفته شده 
است؛ از اینکه وفور اخبار و اطلاعات، 
ــرای  ــ تــشــخــیــص درســـــت و غـــلـــط را ب
مخاطبان به یک کار سخت تبدیل کرده است تا آسیب ها 
و صدماتی که می تواند به طرق مختلف به آدم ها وارد 
کند. اما واقعیت این است که در همین انبوه محتواهای 
تولیدشده، هستند آدم های دغدغه مند و اهل دانشی 
کــرده انــد تا از طریق رسانه  که از همین ابــزار استفاده 
گاهی سازی لازم را برای عموم انجام  شخصی خودشان آ
بدهند. آن هــم در هــر زمــیــنــه ای؛ اجتماعی، فرهنگی، 
ــات.  ــی ــه صـــورت جــزئــی تــر ادب ســیــاســی، اجــتــمــاعــی و ب
نویسنده ها، پژوهشگران و شاعران زیادی هستند که 
از طریق همین بستر، دغدغه های ادبی خود را منتشر 

می کنند به امید بهبود وضعیت ادبیات ما.
یــم از ایــن به بعد، در مجال هایی که فراهم   قصد دار
مــی شــود، یــادداشــت هــا و نــکــتــه هــا و مــطــالــبــی کــه در 
شبکه های اجتماعی به وسیله اهالی ادبیات منتشر 
یــم. در همین  ک بــگــذار مــی شــود بــا شما نیز بــه اشــتــرا
ــر، یــادداشــتــی اســت از کبری  یـ کــوتــاه ز ــا، مطلب  ــت راس
موسوی قهفرخی، شاعر و استاد دانشگاه، درباره یکی 

از تجربه های تدریسش.

ما برای وصل کردن آمدیم
نی برای فصل کردن آمدیم

چندروز پیش، هنگام برگزاری آزمون پایان ترم درس 
»فارسی عمومی«، بنا به ضــرورت، ســؤال برخی از 

دانشجویانی را هم که با من کلاس نداشتند، جواب 
می دادم؛ دانشجویانی که در رشته ای غیر از زبان 
و ادبیات فارسی درس می خوانند و باید این درس 
ســه واحــدی را بگذرانند. از دیــدن برخی ســؤالات 

تعجب مــی کــردم و دلــم می خواست از آن همکار 
محترم بپرسم هدفشان از طرح این دست پرسش ها 

چه بوده است.
به تجربه دریافته ام بیشتر دانشجویان از ادبیات 
خوششان نمی آید؛ چون در دبیرستان از آن بیزار 
شــده انــد؛ چــون از دســتــور و مباحث خشک آن 
متنفرند؛ چــون قرابت معنایی را دوســت ندارند؛ 
چون از هسته و وابسته پیشین و پسین بدشان 
می آید؛ چون به جای لذت بردن از ادبیات مجبور 
شده اند ندا و منادا را پیدا کنند؛ چون هرجا پای 
عشق به میان آمده، بهشان گفته اند »این عشق 
الهی است، حق لایتناهی است« و هزار چون دیگر.

گــر قــرار باشد درس فارسی عمومی ادامــه همان  ا
درس های دبیرستان باشد، تنها ثمرش، عمیق تر 
شدن تنفر است. هرچند مدرس ناچار است طبق 
ح درس پیش برود، می توان خلاقیت داشت و  طر
این درس را با لحظاتی خوش همراه کرد. ادبیات 
فارسی سرشار از لذت و خوش باشی است؛ خوب 
است ما هم در حد توان به انتشار این لذت بپردازیم، 
نه این که مثلاً از دانشجوی رشته کامپیوتر بخواهیم 
در فلان بیت تعداد جملات را مشخص کند، یا بداند 

نویسنده الابنیه عن حقایق الادویه کیست.

 خادم

»فرهنگ فارسی عامیانه«، اثر 

کندوکاو
ارجمند ابوالحسن نجفی، سال 
ــاپ و در اردیبهشت  ــ 1378 چ
1379 در سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران عرضه شد؛ زمانی که او 
ــود. آن طـــور کــه بها ءالدین  ــرده ب 70 ســـال را رد ک
خرمشاهی گفته*، به انجام رساندن این کار یک 
دهه از عمر »استاد ابوالحسن نجفی« را گرفته است. 
ــور که خــود مؤلف در سخنرانی ای -در  امــا آن ط
دومین همایش ایران شناسی در سال 1383-گفته، 
ــه گــــــردآوری و تـــدویـــن لــغــات عــامــیــانــه  ــش ــدی ان
نخستین بار، حدود نیم قرن پیش از انتشار کتاب 
و در دوران دانشجویی در دانشگاه تهران به 
ذهنش راه یافته است. اما وقتی سال 1362 ابهام 
و سردرگمی یک دانشجوی فرانسوی را که در رشته 
زبــان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران تحصیل 
می کرده در مواجهه با عبارتی از »بوف کور« صادق 

هدایت می بیند، تصمیم نهایی را می گیرد.

 
تازه های
 کتاب

درباره »ربات پرنده را دوست دارم« رمانی برای نوجوان ها

ح  قصه ای ماجراجویانه شر

کتاب »ربات پرنده را دوست دارم« نوشته علی آرمین با تصویرگری 
سمیه رحمتی خواه برای مخاطب نوجوان و به وسیله انتشارات 
جمکران منتشر شد. این کتاب در واقع جلد دوم و در ادامه جلد 
اول »پــرواز با پاراموتور را دوست دارم« است که از دریچه دید 
یک نوجوان به خود، محیط پیرامون و مشکلاتی که طی این 
ح قصه ای  مسیر برایش به وجود می آید، روایت شده است و با شر
ماجراجویانه، پرفراز و فرود، سرگرم کننده و درعین حال آموزنده 
و قابل تأمل، مخاطب را به اندیشه و تفکر وا می دارد. آن گونه که 
خبرگزاری تسنیم نوشته است، این کتاب، ماجرای یک نوجوان 
بااستعداد و باپشتکار به نام عباس را روایت می کند که باهدف 
محقق کردن ایده ساخت یک پاراموتور بزرگ که تصویرش را 
که معتقد  پدربزرگش کشیده بود، از قم راهی تهران می شود. چرا
است آنجا مسیر پیشرفت و ترقی هموارتر است. این کتاب ارزشمند 

و پندآموز، علاوه بر قصه پرتلاطم و پرمکاشفه اش 
به مخاطب تلنگر می زند 
ــاری  ــ ک ــرکـــس در  ــه هـ ــ ک
گـــر در  خـــوب اســـت و ا
جــای درســت خــود قرار 
بگیرد، می تواند بی شک 
اتفاقات خوبی را برای 
خود و دیگران رقم بزند. 
حسد و کینه ورزی، قلب 
مــا را ســیــاه و روح مــا را 
کــدر و مشوش می کند 
و حتی می تواند مانع 
از دستیابی به جایگاه 
که  حقیقی و اصلی ما 
 گویی بــرای آن ساخته

 شده ایم، بشود.

 میرجلال الدین کزازی در انتقاد به اهمیت ندادن

 ایرانی ها به زبان مادری شان

آن گونه که شایسته است، زبان فارسی را نمی شناسیم 

بزرگان دنیای ادبیات ما همیشه با بهانه و بی بهانه درباره جایگاه و 
ارزش و اهمیت زبان فارسی سخن گفته اند، اما شکوه زبان فارسی را 
دیگران نیز ستوده اند؛ دیگرانی که نه ایرانی هستند و نه فارسی زبان. 
کزازی به ایبنا از نامه فیلسوفی گفته است که به  ل الدین  میرجلا
فیلسوفی دیگر نوشته و از ارزشمندبودن این زبان سخن گفته است. 
آنچه در ادامه می خوانید، صحبت هایی است که این خبرگزاری نوشته 

است.
بزرگ ترین بازدارنده این است که ما ایرانیان این زبان را به گونه ای 
که شایسته آن است، نمی شناسیم. زبان فارسی گنجینه ای است 
گاه هستیم. من بارها به برهان گفته ام  ج و ارزش آن ناآ که ما از ار
و نوشته ام که زبان فارسی از دید ساختار، پیشرفته ترین زبان 

در میان زبان های شناخته شده و دارای فرهنگ جهان است.
فردریش در نامه ای به مارکس که او هم از فیلسوفان بود، از زبان 
فارسی یاد کرده و دیدگاهش را درباره آن این گونه نوشته است: 
»برای آقای وایتلینگ بسیار متأسفم که فارسی نمی داند، زیرا 
گر با این زبان آشنایی داشت، می توانست آن زبان جهانی را  ا
که در پی آن بود و آرزو داشت، بیابد و گم شده خود را می یافت. 
به عقیده من فارسی تنها زبانی است که در آن مفعول بی واسطه و 
با واسطه وجود ندارد.« ببینید این را چه کسی می گوید، شخصی 
که نه ایرانی است و نه پیوندی با ایران دارد، این دیدگاه او از 
گاهی است. او چهل زبان را می دانست و بیشتر از نصف  سر آ
این زبان ها را با ادبیات و دیدگاه هایشان می شناخت.*باید از 
دبستان ها و دبیرستان ها آغاز کنیم تا در دانشگاه بیشترین بها 
به زبان فارسی، ادب ایرانی و فرهنگ این سرزمین داده شود. ما 

با این گنجینه گران سنگ ناآشناییم.
شاعران و نویسندگان دوره معاصر عرب بیشتر از اهالی ادب ایران 
ج و قدر  در سطح جهان شناخته شده هستند، چون آن ها ار
زبان خود را می دانند و به آن می پردازند، از کودکی با آن آشنایی 
می جویند و روی آن کار می کنند. پس نویسندگان و سرایندگان 

آن ها نیز شناخته شده تر هستند.

 
صاحب خبر


